باید آمادهء سفر شوم
چمدانی لازم نیست

حتی کت و شلوار و کراواتی

ماشین را خودشان می آورند

بیدارم هم نمی کنند.
همانطور دراز کشیده می برندش

خفته در رؤیائی شیرینی

که بازگو شدنی نیست

نشئه ای از مخدری سراسری

که پشت چشم اش نشسته 

و خواب اش را طلائی کرده

نفس اصلاً نمی کشد

رها و آزاد است

حتی چشم نمی گشاید که آسمان آبی را

در قاب پنجره تماشا کند.

معنای واقعی تسلیم

معنای مجسم رهائی

تصویر رنگ رفتهء هزار آرزوی گمشده.
ماشین می ایستد
چهار مرد سیاه پوش

جعبه را به داخ ساختمان می برند

راننده، تکیه داده به وسیلهء کارش

 سیگاری می گیراند

و به زن اش زنگ می زند.
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